
 
 
 
 

 عصر آدینه تخصصینامه علمی _  فصال 17/1/94  افتیدر خیتار
 1394زمستان ، 16، شااماااره هشتمسال   20/4/94  ر یپر خیتار
 

 آثار سنایی غزنوی و بیدل دهلوی شناسی ولایی در معرفتابعاد 
 1اصغر موسوی سید علی

 چکیده
شناسی ولایی در شعر فارسی در پی یافتن حقاایقی از ادبیاات دینای  معرفت

که   در آن باه شاناخت جایگااه و مقاام ولایای حضارات معصاومیناست 
که خود منزلت مااورایی و قدسای  دهنده نشان ،توجه شده است؛ جایگاهی 

 و توصیس ممدوحان ولایی نیز ناشی از عظمت همان جایگاه است. است
کااه در بااه قدساای را جنهمیشااه دو  بایااد هناار و ادب دیناای نظاار داشااته باشااد 

کرم پیامبر کتاب الهای و کرسفار  ها  به آنیقلین در حدیث  ا ده است  
دیاادگاه ادباای ساانایی غزنااوی و بیاادل  نوشااتار،. در ایاان بیاات عتاارت اهاال

کاه بررسی شدهشناسی ولایی  دهلوی درباره معرفت هار دو  است؛ دیادگاهی 
« ةالحقیقا ةحدیق»های  عارف بزرگ عرفان اسلامی، ارادت خود را در مثنوی

کرده مقام ولایی حضرت علی به پیشگاه« محیط اعظم»و   اند. بیان 
به موضوع غدیر و بیدل دهلوی به موضوع ولایت  ةالحقیق ةسنایی در حدیق

که با توجه به مرهبشان  شود. آنان بررسی مینوع دیدگاه  ،توجه داشته است 
کلیدی  واژگان 

کثرت، سنایی، بیدل، نبوتولایت، غدیر، علی  .، جام، وحدت، 

                                                   
 .(saapoem110@gmail.com) پژوهشگر ادبیات دینیشاعر، نویسنده و . 1
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‌مقدمه
هاای موجاود در عرفاان اسالامی و اندیشامندان  مؤلفاهتارین  ینی از مهم «یشناس معرفت»

کاه علمای در  م العاهیاک  دیادههنار و ادبیاات باه  ،اهاالی فرهناب حنمت و فلسافه اسات 
« ولایات در شاعر فارسای»موضوع  نیز آنهای  . از جمله مصداقنگرند به آن میعلوم انسانی 

که عرفاانی های  ان ادبیاات دینای از مقولاهشاناخت پژوهنادگافازایی  تواناد سابب می است 
« منتب تشای)»و اعتقادات خاص ها  گردد. با توجه به انواع ولایت در تفنر اسلامی و آرمان

در متاون منظااوم عرفااانی شاااعران دارد ضاارورت  ،بیاات  اهل «ولایاات حقیقای»نسابت بااه 
کااه  ؛کاوشاای داشااته باشاایم یااا  «ران عااارفشاااع»هااا را  آنپژوهشااگران، بااه ویااده آیااار شاااعرانی 

 شناسند. می« عارفان شاعر»
ده و مبناای تفنار در شاولایی توجه  شناسی به معرفتدر بسیاری از آیار و متون عرفانی، 

گرفته است. های  حوزه ماوارد من با  باا فرهناب و تمادن در برخای ها  تنوع سالیقهدیگر قرار 
کنار ایرگراری شادت و ضاعس  سبب شده است شناخت نیز دچار تلییر شاود. محیط در 

گویاای هماین امار اسات. ضاروری  اسات و فراز و فرود شعر شاعران عارف در قارون متماادی 
در متااون عرفااانی  را« اماماات»و والگااانی همچااون  «ولایاات»، موضااوع نرفااااعگاااهی باادانیم 

فااار  و خااارج از  ،ایاان شاایوخ برخااوردی کااهآورنااد  ماایمنظااوم و منثااور، ملااایر معنااای اصاالی 
کاه تنهاا یاک  چنادین مصاداق دارد ،«ولایت»واله  ونده نیست؛ چویسناعتقادات شاعر و ن

و قااااراردادی و در « نااااوعی»ها نیااااز  و حقیقاااای اساااات. دیگاااار مصااااداق« الهاااای» ،مصااااداق آن
در ولایاات ناااوعی، ولااایه بااارای . هساااتند« اکتساااابی»باااودن، « انتصااابی»باااه جاااای  ،حقیقاات

ت از ایاان اراده و مشاایه  ،«ولایاات حقیقاای»ولای در  اساات،« اراده»صاااحب  ،«ولایات خااویی»
 گیرد. میطرف خداوند انجام 

‌شناسی‌ولایت‌مفهوم‌.1
ضروری است تا دیادگاه « ولایت»مربوط به  های قبل از ورود به بحث، آشنایی با تعریس

یعناای « ولایاات»عارفااان و صااوفیه در ایاان زمینااه مشااخص شااود. در اصاا لاحات عرفااانی، 
کاه قیام عبد است به ح ، در مقام فنا از نفن » خود. ولایت بر دو قسم است  ولایت عامه 

کاه مخصاوص اسات باه ساالنان و اصال  مشترک است میان تمام مؤمنان و ولایات خاصاه 
که از حال خود،  که در ح  فنا یافته و به او بقا یافته کسی است  اند. به عقیده برخی، ولی، 
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گار باا غیار حا  باشاد،  فانی و در مشاهده ح ، باقی است و خود از نفن خود خبار نادارد و ا
 (5  1336 )جامی،«. عهد و قراری ندارد

 بااااطن نباااوت، ولایااات اسااات و شااامولی از نباااوت بااایی اسااات؛ )یااارا »بااه بااااور قیصاااری، 
( 45 ق  1299)قیصاااری، «. شاااود و انبیاااا، خاااود، اولیاكناااد شاااامل نباااوت و ولایااات هااار دو می

و هنالاک »ت باود اسا  طریقت، تصاوف و معرفات، جملاه بار ولایا»گوید   هجویری نیز می
کااه آن«. الولایاه لله الحاا  هااا را باه دوسااتی و ولایات خااود مخصااوص  خادا را دوسااتانی اسات 

ینااد گردانیااد و آن ، 791   1383؛ سااجادی، 268   ق1304)هجااویری،  «.هااا والیااان ملااک و
 «(وقوف قلبی»ذیل 

 یعی الله جوادی آملی )دام فله(، ولایت باه چناد ناوع تناوینی، تشار از منظر حضرت آیت
 در نااوع اول ولایاات، ولایاات تناااوینی، »شااود   گااراری تقسااایم می و ولایاات باار تشااری) و قانون

ی علیااه، راب ااه علاات و معلااول اساات )هماننااد راب ااه نفاان و اعمااال آن(؛ راب ااه ولاای و مااوله 
گفاااتن و ... تحقااا   کناااد، دیااادن، شااانیدن، ساااخن  گااار نفااان اراده  کاااه ا گوناااه   یعنااای هماااان 

، موله یابد، با اعمال ولایت  می یاباد و تخلاس در آن راه نادارد.  ی علیه تحق  میتنوینی ولیه
که تخلس معلاول از علات، ممنان نیسات و اساساا هار علتای، ولایه معلاول  سره  آن است 

 خویی است.
کاه در محادوده اعتباارات باوده،  ناوع دیگار ،یگرار قانونولایت بر تشری) و  ولایات اسات 

 ،، راب ه علت و معلولی )از ناوع ولایات تناوینی( اساتبا قانون گرار قانون اگرچه راب ه ولیه 
بااا امتثااال محتااوای آن، راب ااه  گاارار قانونشااود، لااینن راب ااه  ماای بااا اراده ولاای، قااانون جعاال

تخلاس  ،در امتثال آن دخیل است. از ایان روها  علت و معلولی نیست، بلنه اراده منلس
 در مقام امتثال ممنن است.

کااه ولایتاای در محاادوده تشااری) و تاااب) قااانون ولایاات ت در نااوع سااوم ولایاات، شااریعی اساات 
 شود  می الهی است و به دو نوع تقسیم

 ؛ ت و...الس( ولایت بر محجوران، مانند ولایت بر طفل، مجنون، غایب، میه 
ی امور مرباوط باه آناان. ایان ناوع ولایات شابیه  ب( ولایت بر خردمندان جامعه برای تصده

کااه خاادا و رسااول او اارِینَ آمَنُااوا»باار مؤمنااان دارنااد   ولایتاای اساات 
( و 257)بقااره  « الُله وَلِااُّهُ الهَ

لَی» وك
َ
بُِّهُ أ نفُسِهِمك   النهَ

َ
مِنِینَ مِنك أ مُؤك  (6)احزاب  «. بِالك

لا تنان عباد غیارک و »بندگان خود را آزاد آفریاده   ،که خداوند متعال البته با توجه به این
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اً  اصااال، باار آزادی افاااراد  (31، نامااه51، ص3ج   1370)سیدرضاای،  «قااد جعلااک الله حُاااره
کارم بار دیگاری ولایات ذاتای نادارد. ولایات ذاتای، تنهاا  است و هیچ کن حتی پیاامبر ا

لی»بااین علاات و معلااول و خااال  و مخلااوق برقاارار اساات و باان   ولایاات پیااامبر  .«فااالله هوالااوه
هاا، ولایات تبعای  و فقیه بر امت، ولایت پدر بر فرزند و مانند ایان و اكمه اطهار اکرم

در طول ولایت ذات اقد  الهای اسات، ناه در عارض ولایات او. بادین ترتیاب، انساان هرگاز 
رها و بدون قانون نیست تا به خواسته برخاسته از هوا و پدید آمده از هو ، اصل رهباری را 

کاه قباول و نناول رهباران الهای بارای  ،بپریرد یا نپریرد و در پاریر  نیاز رهاا باشاد باه طاوری 
پاریرم و  مای وی ینسان باشد و بتواناد بگویاد  مان باه اختیاار خاودم، ولایات فالان یاا فالان را

 برم. نمی شوم و فرمان فلان یا فلان را می بردار او فرمان
در بینی اسلامی، زمام اصلی ولایت تشریعی در اختیار صاحب ولایت تنوینی است. 

کااا ه ولایاات تناااوینی بااار عاااالم دارد و یعناای ولایااات تشاااریعی اصااالتاً از آن پروردگااااری اسااات 
که خداوند به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای آنهاا ولایات جعال  کسانی  بالعَرَض، از آن 

کَاوَ  وَهُامك »کرده باشد  تُاونَ الزهَ یُؤك الَوَ  وَ ارِینَ یُقِیمُاونَ الصهَ
ارِینَ آمَنُاوا الهَ

نُمُ الُله وَرَسُاولُهُ وَالهَ مَاا وَلِایهُ إِنهَ
کِعُونَ  کل پژوهی و آموز  سیما، (.« 55)ماكده  «. رَا  (178 _176   1386)اداره 

ساایادت و ولایاات، هاام باارای ذات اقااد  الهاای یاباات شااده »شناساای ولایاای،  در معرفت
 یندیگر دارند  هایی با است و هم برای دیگران، لینن تفاوت

کاااه   چاااه آنالااس( سااایادت و ولایااات خداوناااد متعاااال، اصااالی و ذاتااای اسااات، در حاااالی 
 ان دارند، تبعی و عرضی است.دیگر

 شااود، امااا ولایاات تشااریعی  ب( ولایاات تشااریعی خداونااد از ولایاات تنااوینی او ناشاای می
)مجلساای، « ساااد العظماااء بجااوده.»... و تنااوینی دیگااران بااه ساابب افاضااه الهاای اساات  

گفته294 ، 9  ج1363 کااااه برخاااای   از  انااااد  ولایاااات تشااااریعی انبیااااا و اكماااااه ( هاااار چنااااد 
کااه آن نیااز بااه جعاال تنااوینی و  دنشااان ناشاای میواساا ه فاایض بو شااود، لااینن تردیااد نیساات 

 افاضه الهی است.
ج( ولایت تنوینی و ولایت تشریعی خداوند متعال، قابل تفنیک از یندیگر نیست، در 

گااهی ولایات تناوینی از ولایات تشاریعی تفنیک که در غیر خادا،  پاریر اسات؛ یعنای  حالی 
گاااهی ولایاات گاااهی ولایاات تشااریعی باادون ولایاات  تنااوینی اساات )ماننااد ولایاات فقیااه( و 

کااه از  تنااوینی باادون ولایاات تشااریعی اساات )ماننااد ولایاات برخاای از اولیااای غیاار معصااومی 
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کاه در یاک جاا جما)  گااهی ولایات تناوینی و ولایات تشاریعی  فقاهت برخاوردار نیساتند( و 
)اداره « اسات(. ای از ولایات الهای که همه این موارد، جلاوه شود )مانند ولایت اكمه می

 (179و  178  1386کل پژوهی و آموز  سیما، 

‌چیستی‌معرفت‌ولایی‌.2
گااروه از شاااعران و ستایشااگران مااولا علاایآیااار  ،شناساای معرفتاز دیاادگاه  قاباال  سااه 
  توجه است

کاااه حضااارت _  کساااانی    )یاااراساااتایند؛  مااای «شاااریعتی»را از دیااادگاه  علااایگاااروه اول  
 با محتاوایی عااطفی و مقاد  آن همً ولایت حضرت است سخن از امامت و  ،نزد شیعیان

کماای، رناابِ برتااری باار دیگاار  ،سااتاسااخن از مناقااب  ،و ناازد اهااالی ساانت کااه  امااا مناااقبی 
 .صحابه دارد

کاااه حضااارت را از دیااادگاه _  کساااانی  نااازد اهاااالی )یااارا ساااتایند؛  مااای «طریقتااای»گاااروه دوم  
از نااوع ولایاات ساالوکی مقااام ولایاای حضاارت  _خرقااه و سلسااله  ن صاااحبرفااااع _طریقاات 

کدام از مشایخ این طریقه، خود را به خرقا د کننا می منساوب علایحضارت   است و هر 
کرده باشند  .تا شاید مقاصد خود را تأیید 

کااه حضاارت_  کسااانی  سااتایند و آنااان  ماای «حقیقتاای»را از دیاادگاه  علاای گااروه سااوم  
ف و اهاالی بصاایرت هساتند  حضارت را عاشااقانه بیااان های عارفانااه ،فراتاار از تقااده  و تصاوه

که به می   شود می این فضایل اشارهچندی از  کنند 

کی ، آن همشود می معرفت و حنمت و اخلاقشامل علم    .از نوع خاکی و افلا
 فااردی هااای  بااا تمااام ویدگی ، آن هاامشااود می خلافاات و رهبااری ،وصااایتشااامل اماماات  
 .و اجتماعی

  شااود می جهاااد اصاالر )مقابلااه بااا دشاامن(جهاااد اکباار )مبااارزه بااا نفاان( و شااامل جهاااد  
کاااه حتااای قااارآن آن را های  اسااالام در آغاااا)ین ساااالهاااای   و از شااااخص  پیاااروزی آن اسااات 

 .کند می ستایی
کااه در اسالام و در  آیااد دیگاران بااه شامار می ازنشاان برتااری  ،قرابات  شاامل مناااقبی اسات 

 ر  حضرت پیاامبرو سفا( 294 ، 1  ج1388)کلینی، « یقلین»همان حدیث شریس  واق)،
کاااارم کااااه فرمودنااااد ا گنجینااااه باااااقی می اساااات  کااااه قااااارآن و بعااااد از خااااود، دو   گاااارارم 
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کدام  بیت  اهل  .ناپریرند هم جدایی ازباشند و هر 
عالماناه و  معماولاً کاه  شاود مای اساتفاده مختلاسهای  باه شانلدیگاران ر آیار دموارد  این

گااه اسات و   هون نیامادم از )بان عالمان بیارییا بهتر بگوی عارفانه نیستند محتوایشاان هایچ 
یعنای ساارایندگان آن، حتای خ ار ماارگ را  ؛زماان و منااان نشاده اساتهای  فادای مصالحت
 .اند هها به جان خرید برای نوشتن آن

‌عرفانی‌شناسی‌های‌معرفت‌ویژگی‌.3
، ذیل 1710 ، 3   ج1386)عمید، « شناختن ح  تعالی ؛شناختن»عرفان در للت یعنی 

کااه  ادراک»و معرفاات )شااناخت( در للاات یعناای  «(عاارف الاادیک» گونااه  چیاازی، همااان 
عرفاااان در فرهناااب اصااا لاحات و تعبیاااارات  «(معرفااات»، ذیااال 2274 )هماااان  «. هسااات

کاااه» عرفاااانی یعنااای طالبااااان حااا  بااارای نیاااال باااه م لااااوب و شناساااایی حاااا   راه و روشاااای 
یر، از فعال باه ؤبه م استدلال از ایر تواند از طری  در حقیقت میگزینند. شناسایی ح   برمی

ایان در . صاورت پاریرد_  و عرفاسات که مخصوص انبیاا و اولیاا _صفت و از صفت به ذات
کاانبااه معرفاات شااهودی،  دهااد، مگاار بااه  جااز مجااروب م لاا  دساات نمی ای ، جربااههاایچ 

 .سبب طاعت و عبادت آشنار و پنهان، قلبی و روحی و جسمی
گوناه ... و اماا   نای سایر و سالوک و وصاول و فناا و عرفااانعرفاان عملای، یع دارد عرفاان دو 

کشااس و شااهود نظااری یعناای بیااان ضااوابط و رو  ، 577 ،7چ  1383)سااجادی،  .«هااای 
 «(عدالت»ذیل 
گوناه عملای ،عرفانهمیشه برای  ،گفتاری و نوشتاریهای  عادت اسا  بر  نظاری و دو 

گرفته کاه را و آن  ل شادكاقا یتفنیناچناین  تاوان مای اماا باه راساتی، چگوناه ،شود می در نظر 
تناب و تاار باه ای  هروز، در دخما شود یاا چهال شابانه می وارونه آویزان ،برای ریاضت، از چاه

کسای  ،دانساتعاارف  ،پاردازد مای تنارار ساجده و ذکار و دعاا کاه بادون هایچ سالوک و را اماا 
گنجشااانی یااادن  مااای از حرکاات مااوری باااه شااوق، آشاااوبد ماای ریاضااتی، از نلمااه  آیااد و از بار

 ؟ندانستعارف  ،سپارد می ه اقیانو  تسبیچای، تن ب ق ره
کاه حتای ادب، آداب دارد   تارین بخای و هساته مرکازی اندیشا ولای مهام ،درست اسات 
کالام مقاد  و آسامانی پیاامبر کارم عرفانی همان  گلساتان ا کاه ساعدی آن را در   اسات 

کاه    »آراسته است به )یور نثرچنین  کعبه جلالای باه تقصایر عباادت معتارف  ا مَا»عاکفان 
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کَ حََ ه عِبادَتِک کاه   و واصفان حِلیه جمالی «عَبَدنا ار منساوب،  کَ حَاَ ه »باه تحیه مَاا عَرَفناا
آن هام  _سزاوار شناختن ، تنها اولیا و انبیای الهی( بنابراین، 2   1382)سعدی،.« مَعرَفَتِکَ 

چاه  ؛ چاون آناناد و یااد دادن آن باه دیگاران بوده _ شناخت مخلوق نسبت باه خاال  خاویی
گار . امامات نباوت و معادناز  کردناد، می چاه برداشات از منتب وحی باود و آن ،اند موختهآ ا

کاادام پیاارو ایشااان می پاان، «مااا عرفناااک ...  »فرمایااد نباای رحماات حاا  می  پلنااان دانااد بااا 
 کند.به ملنوت عش  صعود  برود تابه آسمان  _ حال با پیر یا بدون پیر _ ریاضت

 ،)جاله جلالاه( باود باود و رسایدن باه قارب حضارت اواساا  عرفاان، قارار بار شاناختن مع
رولی  تصااویر بسایاری از شانل و  ،گاردد از همان آغااز باه قارن دوم برمای که ساله آن هزار ت وه

گراشااته اساات. سرفصاال تمااام مساایرها  ماهیاات حقیقاای آن و  _هااا  طریقاات _بااه نمااایی 
کااه حضاارت  ماای علااوی هااا بااه حقیقاات هااا و ساایادت خرقااه  ب علاام ونیااز بااا علاایرسااد 

انادکی پارده از  ،...«تم فلَاو تناشا»؛ وقتای باه فرماایی ماولا. باا ایان حاال، اندیشه نبوی اسات
چاه  ؛رسایم مای «تادافنتم ماا»باه  ،رود مای کناارها  واقعی این طریقت های روی برخی اندیشه

باه  ،خوانادهان «تشاریع»کاه در   بااللهی یچه بقاا ،فی الهی یچه فنا ،چه مست ،مستور
ناه  ن عرفاان،االبتاه نازد منتقاد _« عرفاان معیاار»! همواره باه دلیال نباود اند هیدرس« حقیقت»

کاااه متنلماااین و ای  هپژوهاای، شااایو گریااازی بااه جاااای عرفاااان عرفااان ، _عارفااان حقیقااای  بااوده 
کاریم . پاناناد هالهای از جهاان تشای) باه آن پرداخت متعلمین معاارف منبا) فایض  _ از قارآن 

را در عااالم « نهااج البلاغااه»تاار از  عرفااانیای  هناماا ناایدا _سااار وحاای  حنماات الهاای از چشاامه
کاه ؛توان یافت نمیاسلام  گارار ادبیاات مانظم و معظام عارب  بنیاان ،خاود ،صااحب آن چرا 

کااه  ،باارای نخسااتین بااار، حضاارت علاای اساات و همگااان بااه ایاان ننتااه اعتااراف دارنااد 
کلام را به ینی از اصحاب خاود آموختاه ا کلمه و  حضارت . ساتتفنیک و تقسیم حرف و 

در نهج  بندی سیدرضی جم) نظرالبته نخستین خ به از  _در نخستین خ به  علی
 .ادراک بشر از عالم ماوراست که نهایت پرداختهبه م البی  _البلاغه 

کااملی»بر )بان  فراتر از عرفان و حنمت و فلسفه ماورا، عالمحقای   جااری شاد « انساان 
کَماالُ . »ادیبان جهان وقیهان ف ،عالمان ،عارفان ،که سرآمد حنیمان لُ الدین مَعرِفَتُاهُ وَ  أوَه

کمال توحید، الاخلاص باه... مَعرِفَتهِ  کمال التصدی  به توحیده و  ساید «. )التصدی  به و 
که علای (1خ به، 14، ص1   ج1370رضی،  را شاناخت، خادا را نیاز شاناخته  کسی 

  استاد شهریار سرودخاست؛ به 
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گاااار خداشناساااای، همااااه»  در رخ علاااای باااااین دل ا
 

 
 «خااادا را ،شاااناختم مااان، باااه خااادا قسااام ،باااه علااای 

را نشااناختند، چگونااه بااه « علاای»حتاای کااه  آیااد آنااانی ماای اینااک ایاان پرساای پاایی 
گفتاار  ای گونهبه ؛ خداشناسی رسیدند که در تاریخ عرفان نظری و عملی بخاواهیم عقایاد، 

 ؟بدانیم« عرفان معیار»را ها  و رفتار آن

کاه معلاوم اسات جایگاه عرفاا کنشات نیااز نادارد و اهاالی شاهود باا و ن نظاری  کعباه و  باه 
منااه »اعمااال عرفااان عملاای بایااد تجلاای امااا تنهااا جایگاااه  ،اند هبااه آن رسااید چشاام بسااته نیااز

 .است منانی برای رسیدن به قرب الهی ،حج ؛ )یراباشد« حج»و اعمال عبادی « منرمه

کاه د دیگریسفیان یوری و  ،حضرت باقر» ای را باه دور خاود  عاده ،مساجدالحرام ررا 
گرفته بودناد کرده و حلقه  کاه هاای اناینهاا همافرماود   و باه سادیر نشاان داد ،جم)  ی هساتند 

. کنناد جلاوگیری مای بدون اذن هدایت از طرف خدا و داشتن ساندی آشانار، از دیان خادا
آیناد و  نازد ماا میخود  های و اشنال ها هنشینند، مردم برای رف) شبهبهای خود  اگر در خانه

یم باخبر می ما آنها را از مسیرخدا و رسول خدا  (240، 2ج  1388)کلینی،  .«سا)

که عارفاان و  دیده عرفان اسلامیدر تاریخ حیات  و  در ادبیاات دینای« نمایاان عارف»ایم 
فارق بسایار  «نماا عاارف»عاارف و  ولای در بااطن میااناند،  با هم فرقی نداشتهگفتار و نوشتار 

الاادین  سااعدی شاایرازی و خواجااه شاامن ،اجاالخ شاای و عارفااان متشاارعی همچااون اساات
ارف همیشااه بااه عرفااان بااه انااد. عاا بااه عرفااان فاااهری تاختهمحمااد حااافد شاایرازی همیشااه 

بااه « نمااا ارفعا»و  «ایجااابی» ،ساالبی باشاد و در باااطن ،کاه در فاااهر اساات نگریسااتهای  هگونا
گون کرده ای  هعرفان به   «سالبی»نه تنهاا  ،باشد و در باطن «ایجابی» ،که در فاهراست نگاه 
گمراهی و جهالت  که از شدت کاه نتیجاه ؛کشایده شاود «مرکب»انحراف به   ،ا  جهاالتی 

 .است «ولایت نوعی»و  «تانانیه »

ناماااه و  داناایامااروزه بااه تاادوین  _عرفااان شاایعی ایناای عشااری  ویااده بااه _عرفااان اساالامی 
هاام و  در طااول قاارون پایااان دهااد «مصاانوع»ن تااا هاام بااه ساای ره عرفااانیاااز دارد نامااه  فرهنااب

باااازدارد. ایااان واقعیااات زماااانی  «کااااذبهاااای  عرفان»ادبیاااات دینااای را از انحاااراف باااه ساااوی 
کااذب «عینی»ماهیت  که میاان عرفاان حقیقای و عرفاان   «سانب محنای» ،خواهد داشت 
کسای م الاب وجاود «عرفان معیار»به عنوان  و  «اخالاق اسالامی» و مفااهیم داشاته باشاد تاا 

 .معرفی ننند «شیعی عرفان»را در قالب  _ اشراقی _ «فلسفه شهودی»
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 دهلویبیدل و  غزنوی ولایی در آیار سنایی شناسی ابعاد معرفت( 4
با توجه به شناخت ولایت حقیقی در تفنر شیعی و تشری) آن، با معیار قرار دادن همین 

م ساانایی غزنااوی و میاارزا )مثنااوی( حناای در آیااار منظااومرا ننتااه، موضااوع اماماات و ولایاات 
 کنیم. بررسی می عبدالقادر بیدل دهلوی

 الف( حکیم سنایی غزنوی
از شااااعران و  ،.ق(هاااا  545 - 467حنااایم ابوالمجاااد مجااادود بااان آدم سااانایی غزناااوی )

کاه تعبیر کسی اسات   هاایعارفان مشهور و بلندپایه نیمه اول قرن ششم هجری و نخستین 
کاار بارد و در  مای ین روزهاای عمار خاود را ساپریعرفانی را در شعر و غازل )کاه نخسات کارد( باه 

 .توان نامید میگرار شعر عرفانی  او را بنیان ،حقیقت
کرد 525سال  را از «ةو شریعة ال ریق ةحدیقة الحقیق»مجموعه سنایی   ساال در و شروع 

حناایم ساانایی در ایاان دیااوان ضاامن د. بااه پایااان رسااان یااک سااال قباال از فااوتییعناای  534
کرده  کسانیاز  ،ضرت پروردگار و حضرت ختمی مرتبتستایی ح کاه اسات تجلیل 

. ایشاان در ایان مجموعاه باه تشاریچ فضاایل ماولای م ارح هساتند تشی) و تسنن مرهبدر 
که اشعار  از معرفت می حضرت علی ،مؤمنانامیر  و متقیان بازرگ حنایم  این پردازد 

قاباال  بساایاربررساای محتااوایی، دارد و مضااامین متعااالی شااعر  از دیاادگاه نقااد و حنایاات 
 ؛ )یرا توجه است

 ؛پردازد نمی متمایل به سنت و جماعت، به مناقب منتوب اعرانبه شیوه ش. 1

غلاوآمیز باه باه صاورت را  علای عارف صوفی هم مناقاب حضارتشاعران به شیوه . 2
 ؛زند نمی پیوند «طریقت»

کاااملًا بااا اعتقااادات شاایعهای  و سااتایی هااا تمااام تعریس. 3 ه و نااصه صااریچ ولایاات او 
 سازگار است.علوی 

ه در شااد را باا احادیااث نبااوی و آیااات نااازل علاای حضاارتاز سااتایی سانایی همیشااه 
دربااره ایشاان باه عرباای در را  محماادحضارت هاای  کناد و فرمایی ماای آغااز شاأن ایشاان

کارده اسات . برای نمونه،آورد می متن آغا)ین شعر   از احادیث روز غدیر خم هم استفاده 
 مثناااوی پااار شاااوری  ،«ناااا مدینااة العلااام و علاااین بابُهااااأ»گاااه باااا تمساااک باااه حااادیث نباااویِ  آن و
کاااه در مااای را  ساااانایی ابیاااااتی چناااد از مثناااوی حنااایم . نظیااار اسااات بااای ،ناااوع خااااود ساااازد 

  کنیم می را مرور
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کاااااااااااارده از ره تساااااااااااالیم  آن فاااااااااااادا 
 

 هاااام پاااادر، هاااام پساااار چااااو ابااااراهیم 
 حنااام تسااالیم را خلیااال باااه شااارط 

 
 را، وکیااااال باااااه شااااارط درگاااااه شااااارع 

 تأویااااااااال ،نشااااااااانیده ز مصااااااااا فی 
 

 تنزیااال ،گشاااته منشاااوف بااار دلااای 
یااای چشااام ،مصااا فی   روشااان از رو

 
گشات وی ،شاد   شاویی ،زهارا چاو 

 او بااااااااود ،شاااااااارف چاااااااارخ تیزگَاااااااارد 
 

 او باااود ،در حااادیث و حدیاااد، مااارد 
 باااه دو تیاااب، او باااه ذوالفقاااار و )باااان 

 
 کاارده یااک تیااب، همچااو تیاار، جهااان 

 کشاااااااایده در عااااااااالمزان دو تیااااااااب  
 

کااااارده همچاااااو تیااااار و قلااااام   شااااارع را 
کااااااااویر   نااااااااور علماااااااای، چشاااااااانده 

 
کاااااااااافر  کشااااااااانده   نااااااااااز تااااااااایلی، 

 (168:  1377)سنایی، 

که چند دهه قبل از آن می حنیم سنایی در عصریباید دانست   ،در زادگاهی ،)یست 
کردن نام مبارک علیكکسی جر وی، را نداشت؛ چه برساد باه ساتایی  ت بر )بان جاری 

که آ کلماتی فاخر و مستدل  گوناه  ایان؛ آن هام را متارکر شاود او «نصه صاریچ ولایات»ن هم با 
  انگیز )یبا و دل

 شااااااارف باااااادو دیاااااااده ،آل یاسااااااین
 

 او را بااااااااه علاااااااام بگزیااااااااده ،ایاااااااازد 
 ر نباااااای را وصاااااای و هاااااام دامااااااادمَاااااا 

 
 شاااااد ،جااااانِ پیلمباااار از جمااااالی 

 «غااااادیر»نایاااااب مصااااا فی باااااه روز  
 

 1ه امیااااارر وُرا باااااکااااارده در شااااارع، مَااااا 
 ** 

 ساااااره قاااااارآن بخواناااااده بااااااود بااااااه دل
 

 علااام دو جهاااان، وُرا شاااده حاصااال 
گفتاای   بااه فصاااحت چااو او سااخن 

 
 مساااااتم) زان حااااادیث، دُره سُااااافتی 

 کااااااارده از بهااااااارِ جاااااااانِ اهااااااال هنااااااار 
 

گهااار   درج در یاااک ساااخن، دو دُرج 
 تاااااااااا بِنَگشااااااااااد علااااااااام حیااااااااادر در 

 
 ندهااااااااااد سااااااااااانتِ پیمبااااااااااار، بااااااااااار 

  
 و علای چناد ماورد از مناقاب بای بادیل حضارتباه باایی باه )یت ایان ابیااسنایی در 
که در  می نظیر ایشان اشاره حقانیت بی  ؛شاود می کمتر دیده  عصر شاعران همگفتار کند 

و  روز غادیر، مثل  آل یاساین، وصای، نایاب، امیار، علام دو جهاان، اسارار قارآن هایی عبارت
ت پیامبر یمر بودن بیتصریچِ   .متقیانبدون علم مولای  اکرم سنه

                                                   
 است. او را به امیری برگزیده ،که در شرع روز غدیر بود در جانشین حضرت مص فی، حضرت علییعنی . 1
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 شاااناخت و معرفااات  ،هساااتند محنااام بسااایار از نظااار محتاااوا و شااانلکاااه ابیاااات )یااار نیاااز 
 صاااریچ و ماااتقن باااه واقعاااه غااادیر کااااملا  )یااارادهناااد؛  را بازتااااب می متعاااالی حنااایم سااانایی

کسانی  علیدر ح   اکرم خم و دعای حضرت پیامبر کاه ولایات او  کند می اشارهو 
  اند هرا پریرفت

 ی جاااااان را کعباااااهمُحااااارِم او باااااوده 
 

 مَحاااااااارم او بااااااااوده سااااااااره یاااااااازدان را 
 صاااادف صاااااد هااااازار بحااااار، دلااااای 

 
گِلاااای   شاااارف صااااد هاااازار عاااار ، 

 ایااان برهناااه شاااده ز زحمااات فااارف 
 

 ی حااااارف وآن بااااارون آماااااده ز پااااارده 
اااارم بااااود   تااااا باااادان حااااد، شااااده مُنه

 
کَشَاااااسلَااااا»  م باااااودمَااااا «و   ر ورا مساااااله

 باااااار مصاااااا فی را م یاااااا) و فرمااااااان 
 

 ساااار یااااکهماااه بشاااانیده رماااازِ دیاااان  
گفتااااااه مصاااااا فی بااااااه اِلاه   بهاااااار او 

 
 «والِ مَااااااان والاه»  کاااااااای خداوناااااااد 

ااااااااااار     گفتااااااااااه او را رسااااااااااول جبه
 

 !کااای خاادای از باادان، نگااه دار  
 (171)همان:  

ابیااات  قراباات م الااب و ،و متااون مربااوط بااه حضاارت علاای «ندبااه»دعااای بااا بررساای 
ادعیااه  کااه داناایم ماایچنااد ، هریااابیم ماایبهتاار دربااا موضااوع بحااث را  ساانایی مثنااوی حناایم

) )ایناای عشااری( نااه تنهااا بااه عنااوان هااا  خاااصه اعتقااادات شاایعه اساات و از آن ،منتااب تشاایه
درباااره  کاااو د در ایاان مقالااه قصااباارد.  بهااره تااوان می بلنااه بااه عنااوان اصااول عقایااد ،نیااایی

یم را مرهب حنیم سنایی کاه .ندار را در شاناخت  شایساتگی معرفتای ایشاان فقط بار آنایم 
کنیم.اسلام  حقای   بیان 

کااهایان بیاات ، تاارین ابیاات حناایم در ایان مثنااوی ینای از محنام  دربااره حضاارت اسات 
 گوید  می ا  چنین وحقیقت ولایی علی

 ناااااامی از ناااااام یااااااار، مشااااات  بااااااود
 

کجا رفت، همارهی   باود «حا »، هر 
 (168 )همان:  

که  میهم  را ولایی دیگریهای  نمونه حتی در متون ادبای توانیم در مثنوی ایشان ببینیم 
  هستند بدیل بیمنثور امروز  و منظوم

 کاتااااااااااب نقاااااااااای نامااااااااااه تنزیاااااااااال
 

گااااااااانج خاناااااااااه تأویااااااااال   خاااااااااازن 
 عااااااااااااالَم علاااااااااااام و بحاااااااااااارِ هناااااااااااار 

 
 بااااااااود چشاااااااام و چاااااااارا  پیلمباااااااار 

 راز دار خاااااااااااااااااااادای  پیلمباااااااااااااااااااار 
 

 راز دارِ پیمبااااااااااااااااااار   حیااااااااااااااااااادر 
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 لفاااااد قااااارآن چاااااو دیاااااد درویشااااای
 

کاااارد در پیشاااای   خویشااااتن جلااااوه 
کااااااانعشااااا  را بحاااااار بااااااود    و دل را 

 
 شااارع را دیااااده بااااود و دیاااان را جااااان 

 مصااااا فی از بااااارای جاااااان و تااااانی 
 

کااااااااالاه و پیااااااااارهنی   ناااااااااه ز بهااااااااار 
کاااااااارد دَرِ ولایاااااااات علاااااااام   نااااااااام او 

 
 علااااای از علااااام و باااااوتراب از حلااااام 

 (171)همان:  

*** 

کااااااارد یاااااااازدانی کااااااااه   مرتضاااااااایی 
 

 جاااااانی ،هماااااره جاااااان مصااااا فی 
 هر دو، یک دُره ز یک صادف بودناد 

 
 رایاااااااااه شااااااااارف بودنااااااااادهااااااااار دو پی 

گاااااااردون   دو روناااااااده چاااااااو اختااااااار و 
 

 هاااااااارون دو باااااارادر چاااااااو موساااااای و 
 (172)همان:  

ی کتااابنیازمنااد ، «ةالحقیقاا ةحدیقاا»در هااا  شاارح محتااوایی و تننیناای )فاارم( ایاان مثنوی
و )یباااای  وزن روان حتااای. دزپااارداب)باااانی آن هاااای  بیاااانی و ویدگیهای  تاااا باااه آرایاااه اسااات
 هاااایو تعبیر )بااان .کنااد ماای بساایارکمکهااا  ه درک مفاااهیم آنبااایاان منظومااه هااای  مثنوی

 نشاااندشاوار  ،یا تاا اناادازه گاااهی ،آیاار بیشااتر  در اوهاای  محنام حنایم ساانایی و نوآوری
  پیوستگی عمودی ابیات باعث روانی م الب منظوم شده استولی  دهد، می

کردگااااااااااار، حیاااااااااادر بااااااااااود  نایااااااااااب 
 

 حیاااااادر باااااااود ،صاااااااحب ذوالفقاااااااار 
کیاااااانی،    دلیاااااال منباااااار و دارمهااااار و 

 
ا   ت و ناارحلم و خشامی، قسایم جنه

 تیاااااب خشااااامی، منیااااار باااااود، منیااااار 
 

 بحااااار علمااااای، غااااادیر باااااود، غااااادیر 
 (174 )همان:  

بااه صااراحت، دفاااع و  بیاات حناایم ساانایی غزنااوی در بیشااتر آیااار خااود از شااأن اهاال
کااه درباااره حضاارت مهاادی  کاارده اساات. ایشااان در اشااعاری  مراتااب قدساای آنااان را سااتایی 

گویااد، آن هام نااه در  دارد، باه راسااتی و درساتی، از فهاور ولایاات ایشاان ساخن می عاودمو
کاه ضامن تحلیال و  کاملا حقیقی تا جاایی  مقوله مهدویت نوعی یا تمثیلی، بلنه به شنل 

کاار اصالاح جامعاه را باه خاوبی بیاان  شناسی جامعه خود، مشانل نباود رهباری و راه آسیب
 (91_ 69   1392موسوی، اصلر  سید علی) کند. می

را بااا صااراحت  حناایم ساانایی در حدیقااه الحقیقااه، موضااوع ولایاات حضاارت علاای
 کند  می گونه بیان این
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گاااااااااه رفااااااااتن از دنیااااااااا  مصاااااااا فی 
 

 مناااااازل عقباااااای 1چااااااون بساااااایجید 
گفتنااااادجملاااااه اصاااااحاب مَااااا   ر ورا 

 
 کاااااه چاااااه بگراشاااااتی، برآشااااافتند! 

کاااااااااالام الله  گفاااااااااات   بگراشااااااااااتم 
 

کنیااااااااد نگاااااااااه!نااااااااعتاااااااارتم را، ن   و 
 وی غافاااااااال از بناااااااای هاشاااااااامنشاااااااا 

 
 «یااااااااااااد الله فااااااااااااوق ایااااااااااااادیهم»وز  

کااه باا علاای ناه ننوساات   جاناب هار 
 

گاو باا ، مان نادارم دوسات  کاه   هر 
 (180 : 1377)سنایی،  

بلناه باه راحتای و باا وجادان  ،آیاد نمای باه چشام« یتاوله »تنها نمود  ،ایشانهای  در مثنوی
یاه بان  رددا« یتبره »حالت  بیت  اهل آسوده، نسبت به دشمنان و برخی را همچاون معاو

 گیرد  می بوسفیان به تمسخر
 خاااااااااااال ماااااااااااا داد بهااااااااااار دنیاااااااااااا را

 
 ر نااااااااور چشاااااااام زهاااااااارا رازهاااااااار مَاااااااا 

کاااه را خاااال از ایااان شااامار باااود   هااار 
 

کاااااار باااااود!مَااااا   ر ورا باااااا علااااای چاااااه 
 گااااار همااااای خاااااال بایااااادت، ناچاااااار 

 
 پاااااااور باااااااوبنر را باااااااه خاااااااال انگاااااااار 

 )همان( 

کاااه  ایشاااان واپساااین بیاااتدر پایاااان،  در  کتاااابیو دارد  نهفتاااه ،جهاااانی ساااخن در خاااودرا
  کنیم می ، مروراست طالب شناخت مولای مظلوم حضرت علی ابن ابی

 دل او، عاااااااااااااالَم معاااااااااااااانی باااااااااااااود
 

 لفاااااااااااد او، آبِ زنااااااااااادگانی باااااااااااود 
 جهاانِ ساترگ، تنب از آن شد بر او 

 
 تنااب بااود و ماارد، باازرگ ،کااه جهااان 

 (175 )همان:  

 یبیدل دهلو عبدالقادر ب( میزرا
گاوی عهاد  آخرین شاعر بزرگ فارسی ،(1133آبادی دهلوی )وفات میرزا عبدالقادر عظیم

راز دیگار  تا دو هم دَکَنای، و فیضایدهلاوی میار خسارو اکه ضل) مثلثی است بابریه هند و 
ند. احاطه وی بر علوم مختلس و قدرتی در نظام و نثار، جاذباه خاصای باه وش محسوب می

کاااابر و امااارای وقااات باااا  کاااه نانچ ه اسااات؛شخصااایت او داد و باااا نهایااات حرمااات سااالوک اا
کلیاات  می وی درگااه ها و جوایز ارزنده به هدیه ،و با نیازمندی و ادب ندکرد می فرساتادند. 

شاایوه  ،آیااری مانناد رقعااات، نناات و چهاار عنصار ،ساات و در نثاراآیاار او شاامل نظام و نثار 
غیار از وی باه  دهاد. اشاعار ان میمبهم و پیچیاده نشا ،نویسندگی او را ساده و در عین حال

                                                   
کردن. 1  ، سامان دادن و تهیه دیدن.بسیجیدن  مهیا 
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کاه بعضای از آن « صابله عرفاانی»هاا  قصاید و غزلیات شامل تعدادی مثنویاات هام هسات 
غزالاای و خواجااه عباادالله  رازتاا پااردازان هنااد، وی را در نثاار هم دارد. بعضاای تاارکره نیرومناادی

کااه بااین ساابک فناار  انصاااری و در شااعر هماننااد سااعدی و مولااوی خوانده و انااد و پیداساات 
کلای ناباه «تفااوت»بیاان او باا آنهاا  کاه ایان مقایساه را بااه   دهااد. جاا نشاان می آن اناادازه اسات 

 (422    1375کوب،  ))رین
بااره تجلای تجلی خاصی دارد. برای نموناه، در نقی نبوت و ولایت در آیار بیدل دهلوی

کماال الهاای در وجااود حضارت پیااامبر کاارم جماال و جاالال و  چنااان سااخن  و علای ا
که گو می  کنیم  می شود. به ابیاتی از نگاه ولایی بیدل توجه می برانگیخته« ذوق دل»ید 

گااااه شااااوی« محمااااد»ز لفااااد   گاااار آ
 

 فهااااااااااااام الحمااااااااااااادلله شاااااااااااااوی ادا 
 * 

 افعااااااااااااال او ،شاااااااااااائونات ذات الله
 

کااااااااااااالام الله   اقاااااااااااااوال او ،فهاااااااااااااور 
 * 

ااااااااا  م بهاااااااااار هااااااااادی در بلااااااااالتنله
 

 تبساااااااااام سااااااااااحرخیز فاااااااااایض ازل 
 * 

کمااا ماارآتِ  ،بااه هاار نشاااوه  الحساان 
 

 جمال ،جلال و جلالی ،جمالی 
 * 

 بهاااااااار قااااااادم ،گلساااااااتان زحمااااااات
 

 بهشاااات شاااافاعت ز سااااار تااااا قااااادم 
 (44 )بیدل:  

** 

 اسات «سااغر»دم  هم ،ای«می» ،به هر جا
 

کااااااویر» ی جگاااااار تشاااااانه   اساااااات «ساااااااقی 
کماااااال  کاااااویر، خمساااااتان فضااااال و   چاااااه 

 
 محاااااااااااااایط قاااااااااااااادم، نشااااااااااااااوخ لایاااااااااااااازال 

 مااااارادم هماااااان سااااااقی اسااااات ،ز سااااااقی 
 

 معرفااااااااات بااااااااااقی اسااااااااات کااااااااازو نشاااااااااوخ 
 (53 )همان:  

شناسای  این ولایت ، ولیتوان دید می اوج معرفت ولایی را در آیار )مثنوی( بیدل دهلوی
تسااننی اساات و بااه دلیاال انق اااع اعتقاااد بااه  شناساای معرفتشناساای تسااننی یااا  تنهااا ولایاات

کااه ایشااان بااه اماماات  ماای بااه ایاان نتیجااه 1اماماات معصااومانِ پاان از مااولا علاای رساایم 
و نعاات و  رداعتقاااد باااطنی و فاااهری ناادا و سلسااله اكمااه معصااومین ضاارت علاایح

                                                   
که این»آن هم با صراحت این بیت  . 1  (52)بیدل  «. جاست دور حقیقت، تمام بلی، انتهایی خو  است اختتام / 
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 بااااه داناااد و  مااای )هماااان ولایااات تشاااریعی(« ناااوعی»ساااتایی آن را تنهاااا باااه واسااا ه ولایااات 
کلیاه م لقاه»تسلسل  و ها  ایان قبیال ساتاییمعتقاد نیسات. در معصاومین بعادی « ولایت 

کاه متعلا  باه منتاب  ،وردتاوان در بُعاد عاام از تفنار اسالامی آ مای مدحت را ناه بُعاد خااص 
 تشی) امامیه است.

کاااملًا اساالامی ؛اساالامی اساات _تلفیقاای از عرفااان هناادی ،عرفااان بیاادل ایشااان در . البتااه 
نگااه  ،اما این نگااه ،کند می عناصر اربعه نگاه به «هند»فلسفه با دیدگاه تمامی اشعار خود 

حتاای بااا  .ود بااودایی و برهمااایینااه شااه، اساالامی اساات و شااهود، نااوعی شااهود الهاای اساات
بخاای  در «جااام مرتضااوی» مثنااویِ  تعبیرهااایامااا  ،آیااد ماایبااه نظاار  «اهاال تساانن»کااه از  ایاان

کااه د شااگفت محاایط اعظاامهااای  مثنوی بیااان  بااار ایاان مثنااوی آور اساات آن هاام از ایاان نظاار 
در م لا)  «هساتی علام هساته و»از ایشاان باه عناوان  ،شخصیت اهورایی حضرت علای

کاه بیات دوم فاوق مای در چناد بیات خلاصاهنیاز کل مثنوی  .ندک می یادمثنوی  العااده  شاود 
کاملًا  ،«اهل تسنن»عجیب و بر خلاف اعتقاد  بلناه فراتار  ،رساد مای به نظار «شیعی»نه تنها 

 است  بسیار نزدیک «تشی) خواص»دیدگاه عرفانی  به، از آن
 فهااااااااور ب ااااااااون و ولایاااااااات نبااااااااوت

 
 جمااااال و جاااالال دو عااااالم حضااااور 

بالیااده و در جمااال و  «فاااهر ولایاات»جوشاایده و در  «باااطن نبااوت»ولایاات ایشااان ازعناای ی 
بااه اعتقاااد بایااد دانساات  و معناای(، هاار دو جهااان تجلاای یافتااه اساات. جالال )یعناای صااورت

گفته خود ایشان( یشیع عارفان به صاورت  «انبیا»تمام  «باطن» در حضرت علی ،و )به 
ایشاان را  ،«فااهر»به صورت  ،رسد می امبر اعظمو چون نوبت به پیاست بوده  «نهانی»

کلیه حضرت ماولا امیرالما»چنین باید دانست  هم کنند. می همراهی  ،منینؤولایت م لقه 
کلیااه اساات ،طالااب علاای باان اباای بیاات  و مفهااوم «باااطن خلافاات و باااطن نبااوت م لقااه 

ر و باااطن جهااان فااه در علای امیرالمااؤمنینبیادل هماان ولایاات فااهری و باااطنی مولاناا 
 .بودن «الجنه النار و قسیمُ » واضچاست و مفهوم 

 ید گو می در بیتی دیگربیدل 
 خااااارام احاااااد تاااااا صااااافات ،نباااااوت

 
 رجااوع صاافت سااوی ذات ،ولایاات 

 )همان(  

کاه عصااره نباوت اسات ،رساد مای «خلاق اللهأتخلقاوا با»بشار تاا  ،نبوت در ، اماا در ولایات 
تعاالی )جال  فانی شدن در بقای ذات ح  ،(ةرجوع این صفات )رسیدن به نفن الم مئن
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تااا « آن»تااا حااد صاافات و در « ایاان»شااناخت خداونااد در  ،یااا بااه )بااانی دیگاار جلالااه( اساات
 ،اداماه امامات و ولایات ماولا عقایاد تشای) اینای عشاری و نظرالبته از . حدود ذات است

 کنیم. می مرور ،ادامهدر مثنوی وجود داردکه در  هایی اشنال
کااه  مای ایناک بااه ابیاااتی  عرفااانی در ساااختار و محتااوا ینای از بهتاارین اشااعاراز نظار رساایم 

 آیند  می سبک هندی به شمار
 آب و رناااااااااااب فهاااااااااااور خاناااااااااااه ز خااااااااااام

 
کیفیاااااااااااااااات آورد   جااااااااااااااااام شااااااااااااااااعور دو 

کاااااااارد اساااااااام    بلنااااااااد ،«نبااااااااوت»یناااااااای 
 

 فنناااااااااد «ولایااااااااات»طااااااااارح ناااااااااام ، دگااااااااار 
کماااال یقاااین نشاااو   ساااتاای  هباااه هااار جاااا 

 
کیفیااتی»باارون )یاان    نیساات جلااوه  ،«دو 

 خاااااااارام احااااااااد تااااااااا صاااااااافات، نبااااااااوت» 
 

 رجاااااااوع صااااااافت ساااااااو ی ذات، ولایااااااات 
 ناااااااه ایااااااان غیااااااار آن ناااااااه آن غیااااااار ایااااااان و 

 
 «ساااااایر آن ،تااااااا ابااااااد، سااااااوی ایاااااان، از آن 

 ساااااااااواد آبااااااااااد مساااااااااتی در ایااااااااان نشاااااااااوه 
 

 شاااااد ،مخمااااورهااااای  دل، بااااه ایاااان جااااام 
 مصاا فی ساات ،ی معرفاات خانااه کااه ماای 

 
 ی مرتضااااای اسااااات جبهاااااه، در رحماااااتی 

 انتظاااااااااااااام ،باااااااااااااود از نبااااااااااااایرا  ولااااااااااااایه  
 

 جاااااااز شیشاااااااه نباااااااود مربااااااای جاااااااام!ه بااااااا 
 اساات «یاک بااده» یان شیشاه و جاام،ا در 

 
 نشااان داده اساات« یااک خااون» دو پیناار ز 

کااین جاام اجازای اوسات!   خو  آن شیشه 
 

کاااین شیشااه همتااای اوساات   خاو  آن جااام 
 )همان( 

فارینی ابیااتی باعات آ العاده بیدل باه اصال و اساا  ولایات تشاریعی و نباوت توجه فوق
گفاات  کااه بایااد  ناپااریر نبااوت و  آفاارین بااه ایاان تصااویر )یبااا از وحاادت جاادایی» شااده اساات 

 رسیم  می ادامه نیز به این ابیات در «.م یندیگر بودنوولایت و لازم و ملز
کفااااااااار  پااااااااای، شاااااااااد از تیاااااااااب او توسااااااااان 

 
 چااااااااو مخمااااااااوری از لمعااااااااه مااااااااوج ماااااااای 

 رسااااید! «مسااااتی»جهااااانی ز جااااامی بااااه  
 

کیفیااااااااات   رساااااااااتی رساااااااااید!پ ماااااااای بااااااااه 
 اسات «سااغر»دم  هم ،ای«می» ،به هر جا 

 
کااااااویر» ی جگاااااار تشاااااانه   اساااااات «ساااااااقی 

کاااویر؟  کمااااال!، چاااه   خمسااااتان فضااال و 
 

 نشاااااااااااااوه لایااااااااااااازال! محااااااااااااایط قااااااااااااادم، 
کمااااالات انسااااانی اساااات ماااای، ایاااان   جااااا 

 
 خااادا دانااای اسااات «سااار جاااو  علااام»کاااه  

 )همان( 

‌حکیم‌سنایی‌و‌بیدل‌خلفای‌راشدین‌سیمای ‌آثار ‌در
از سه خلیفه  ،خودهای  ایی غزنوی و میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی در مثنویحنیم سن
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کرداول اسلام  ت درباره بحث خلافات آناان و احساا  ماوده ها  و بیشتر موضوع اند هستایی 
هاای مهمای همچاون  ولایات، علام، نیابات،  مؤلفهاست و از  اکرم و قرابتشان با پیامبر

اماماات حضاارت  باار و غاادیر )کااه بیاات  اهل یحتاای تصااریچ باار حاا  ولایاا و اماماات، حاا 
هااام جایگااااه « خلافاات»بحثاای باااه میااان نیاماااده اساات و موضاااوع  ،دارد(تصاااریچ  علاای

  بنگریدمحنمی ندارد. به تعدادی از این ابیات 
کاارد  بااه خلافاات چااو دساات بیاارون 

 
کااااااااااارد  ه را خاااااااااااون   رودخ اهااااااااااال رده

 (158:  1377)سنایی، 

** 

کاای باادو سااپردی ملااک  مصاا فی 
 

 حیاااادر چگونااااه بااااردی ملااااکیااااا ز  
 (159 )همان:  

** 

کشاااد ز دشاامن پوسااات کااو   علیاای 
 

 بااا چنااین دشاامنی نباشااد دوساات 
 )همان( 

** 

 بااااااااود بااااااااوبنر بااااااااا علاااااااای همااااااااراه
 

کوتااااااااه  کااااااان   تاااااااو )باااااااان فضاااااااول 
 )همان( 

رود و همااان  نماای تعریااس و توصاایس بیاارون ساانایی درباااره دو خلیفااه بعاادی هاام از حااده 
ه اسات و دتشاان را آورو بیشتر قرابت و موده  «بودن غار پیامبریار »معمول مانند های  مصداق
گااردن بناای بان. هاام گناااهی، تمااام تقصاایرها را بااه  کااردن آنااان از هاار  ا  امیااه و   چنااین باارای مبااره

یه و ابی که خود اصحاب معاو  .«نعل وارو زدن باشد»تواند نوعی  می سفیان انداخته است 
** 

  اند  شدهستایی  ی راشدیندر آیار بیدل دهلوی هم خلفا
 سااااارخو  جاااااام صااااادق ،اباااااوبنر

 
کاااام صااادق   شاااراب وفاااا یافااات در 

 ز پااااااارداز طبااااااا) صاااااااداقت جااااااادا 
 

 شااااد آیینااااا  نشاااااوخ مصااااا فی 
 آشاانا بااود و باان ،ز احمااد بااه حاا  

 
گاااااار فااااااار  از ماسااااااوا بااااااود و باااااان   ا

 (48 :  1370)بیدل،  

** 

کااام از  عاادل و داد ماای  عماار یافاات 
 

 بااار آفااااق چاااون اساااتوا، خاااط نهااااد 
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 ز تمنااین عاادلی باااه چشاام یقاااین
 

 گهاااااار بااااااود ساااااانب تاااااارا)وی دیاااااان 
 (49 )همان:  

** 

 به عثمان چو دور یقاین داد دسات
 

گشات مسات   ز سر جو  خم حیا 
 ادب ماااااااااااااااوج زد از ساااااااااااااااراپای او 

 
گهااار ریخااات صاااهبای او   باااه جاااام 

 حسااااااودان ز غفلاااااات درآویختنااااااد 
 

 خاون او ریختناد به مستی چو می،  
 (50 )همان:  

کاه میارزا عبادالقادر بیادل بارای خلفاای راشادین در مثناوی ملز مناقب « محایط اعظام»ی 
آورده است، شاید همین ابیات باشند و نقصان مراتاب ولایای آناان نسابت باه مقاام شاامخ 

کنااار هاام قاارار دادن شااأن مااولا در  حضاارت مااولا علاای کاااملا مشااهود و معلااوم اساات و در 
اسات. ایان در حاالی اسات « ما) الفاارق قیاا »اشعار و دیگر خلفای راشدین خود، همان 

گفتاایم حتای نگاااه ولایات منتاب تشاای) »بااز از جاانن  ماادار بیادل بااه حضارت علاای کاه 
بعاد از « ناوعی»در زمان حیات حضرت یا ولایات « تشریعی» نیست و تنها به ولایت« امامیه

 شهادت ایشان دلالت دارد.

‌گیری‌نتیجه
حناااایم  ،از دو شاااااعر و عااااارف نااااامی« ولایاااای در شااااعر شناساااای معرفت»دربااااارخ  چااااه آن

آورده  ابوالمجااد مجاادود باان ساانایی غزنااوی و ابوالمعااانی میاارزا عباادالقادر بیاادل دهلااوی
ولایای  شناسای معرفتمعیاار   هبلناه چنیاد ،شد، نه تنهاا تماامی وساعت فناری ایشاان باود

 بود. درباره مولای متقیان علی آنانایشان و اعتقاد و معرفت 
گرشته در ادبیات دینی، باه )باند مناقب حضرت علی مختلاس هاای  ر طول قرون 

گرامااای نسااابت باااه آرماااانماااده اسااات آ  شناسااای طریقااات خاااود، ایشااااان را و ممااادوحان آن 
 ، مانناادرسااید بااه حاالاوت چنااین ابیاااتیتااوان  میکمتاار  ،دیگاارهااای  امااا در دیواناند،  سااتوده

شااورانگیز و  کااه یشااانو سااتایی مناقااب ا درباااره ماولا اشاعار اباان اباای الحدیااد معتزلاای
مقالاه، از بهتارین ابیاات منااقبی و دینای شاعر ایان اغراق، ابیات منتخب در . بی )یباست

 است. مؤمنان علی فارسی درباره مقام شامخ حضرت امیر
 ،پیاااااامبر رحمااااات، محماااااد مصااااا فی ،همچاااااون مقتااااادایی حضااااارت علااااای

در باین تماام مساالمانان، هاسات و مقاام ولایای ایشاان  تماام فرقاه میاان دربهاایی  اکسایرگران
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کشااااورهای اساااالامی و غیاااار اساااالامی  نبااااایاندیشاااامندان، اد حتاااای جهااااان _ و هنرمناااادان 
ضمن احاطاه  هست و خواهد بود. ولایت حضرت علیبرخوردار احترام  از _مسیحیت

کااه باادون توقااس در عهااد و دارد شاامولی  باار معصااومین بعااد از خااود ، چنااان بُعااد جهااان
را رقاام « عصاار رجعاات»و  اساات ت حضاارت مهاادی موعااود)یربنااای ولایاا ،عصااری، خااود

وری، آ ماا در روزگاار مباتلا باه فان« منتاب شاعر دینای»خواهد زد. نیاز ادبیات دینای و آرماان 
گرشته ادبی ماسات تاا بتاوانیم باه مرحلاسم و پست مدرنیسپیوند مدرنی از ای  هم با سنت و 

کاه در  گرشاته باشایمهاا  سرمشا  دیگار فرهنب ،ادبای شناسای معرفتشناخت برسیم  . در 
بااه تماااام را معرفتاای دیاان و آیااین مااا هااای  آرمانایااران، اساالامی  نبااایاندیشاامندان و اد نیااز

گسااااتر  دادنااااد  ساااارزمین گسااااتر  اندیشااااه نااااابها   و باعااااث پیشاااارفت دیاااان اساااالام و 
کشورهای آسیایی و آفریقایی  بیت  اهل  شدند.در 
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